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 الشیطان اللعّین الرّجیماعوذ بالله من 

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله الّذی نَورَّ قلوبنَا بشعاع انوار المحبّۀ العلویه و جعلنا من المتمسّکین بالولایۀ المرتضویه الّذی فرضَ اللهُ مودتّه 

بلّغ الرّسالات الالهیّه سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علی العربیۀ و العجمیۀ ثم الصلاۀ و السّلام علی مُ

علیه و آله القُرشَیّه سیّما اوّلهم مولانا امیرالمومنین و آخرهم بقیۀ الله فی الارضین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین منِ 

 الآن الی قیام یوم الدین. 

ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و آبائه، فی هذه الساعه و فی کل  لیه و علیاللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک ع

 ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلاً.

 یا صاحب الزمان!

 ای عزیز فاطمه ،برگرد ،ای عزیز فاطمه/ منتظر زهراست ،برگرد ،ها برپاستفتنه

 ای عزیز فاطمه ،برگرد ،وای من/ خون جگر زهراست ،اند اصحاب سقیفهپشت در جمع

 ای عزیز فاطمه ،برگرد ،گرفته ثلثی از سادات را/ خون جگر مولاست ،یک لگد بر در

 ای عزیز فاطمه ،اوج غم اینجاست، برگرد«/ ی فضه بیاناله»شد « ی حیدر بیاناله»



 ای عزیز فاطمه.   ،برگرد ،مرتضی آمد عبا را روی بانویش کشید/ شرمسار آقاست

 یا بن الحسن! یا بن الحسن!  

 (121)انعام/ أَوْلیِاَئِهمِْإِنَّ الشَّیاَطِینَ لَیُوحوُنَ إِلَى 

که فرج امام زمان را و سیدۀ نساء العالمین امیرالمومنین  دهیم به آبرو و وجِاهت امیر عالم، حضرتخدا را قسم می

 برساند. 

 مبدل بفرماید.شان را به ثانیه های غیبتسال

 اش قرار بدهد. اعمال و رفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولی

 اللهم انا نسألک بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشرک بالله طرفۀ عینٍ ان تعُجلّ فرج مولانا صاحب الزمان.

عرض تسلیت به محضر بقیۀ الله فی الارضین هدیه محضر امیر عوالم حضرت امیرالمومنین و سیدۀ نساء العالمین، جهت 

 صلوات الله علیهم اجمعین صلواتی تقدیم کنید. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و اهلک عدوّهم.

 

هفتاد و اندی از جرائم مکتب  ،عرض ما در شرح دعای صَنمیَ قریش به جایی رسید که امیرالمومنین سلام الله علیه

آن جرائمی که سالیانی لشکر شیطان تلاش کرد تا در سانسور باشد و به دست آیندگان  شمارند،منحوس سقیفه را می

تاکید کردند و امیرالمومنین سلام الله علیه ها بر ذکر مصیبتبرای همین بود که اهل بیت علیهم السلام انقدر  .نرسد

بدر و احد  ،مانند این است که کسی یک میلیون تیر در سه جنگ مهم پیغمبربه ،ی صنمی قریشفرمودند خواندن دعا

 و حنین در راه رسول خدا انداخته باشد. 

 خوانیم؟ چرا دعای صنمی قریش می 

وما نُکبِنا بِهِ فَهُوَ شَریکُ  مَن لَم یعَرِف سوءَ ما اُوتیَِ إلیَنا مِن ظُلمنِا وذهَابِ حَقِّنا» :امام باقر علیه السلام فرمودندچون که 

باعث  (ستننندا مطلقِهمین فقط ) ،د و نفهمد که چه بر سر ما آمده استکسی که ندان «.هِمَن أتى إلَینا فیما وَلیَِنا بِ

اگر دنبال این  ،یعنی اگر دنبال این نباشم که چه بر سر حضرت زهرا آمد. شریک باشد ما شود که در ظلم ظالمینمی

 /کشتند/ با کشتن محسن علی پشت در افسوس که زهرای جوان را کشتند/ آن مادر کل شیعیان را ،نباشم که بسوزم

  با او شریک هستم. ،کرده استدر ظلمی که عمر  ،ها نباشمیک سوم سادات جهان را کشتند. اگر دنبال فهم این مصیبت



که این حقایق، پنهان بماند. همین غزالی که )متاسفانه ما کرده است  تلاشز تا به امرو ،مکتب شیطان و سپاه شیطانو 

به های فارسی ها در کتابدر مدرسه ؟(که به اینها خوراک بدهنددهیم مان را دست چه کسی میهای طفل معصومبچه

کسی که مقتل سیدالشهدا را ذکر  .،..الحسین قتلَمَ رَکَن ذَگوید مَمی ،"آن عارف بزرگ ،امام محمد غزالی"گویند میاو 

ها به این این مصیبت چون تهِ ؟مرتکب حرام شده است. چرا ،های وارده بر اهل بیت را ذکر کندکسی که مصیبت ،کند

 آبروی مکتب سقیفه برود.  رسد کهمی

قُریَشٍ وَ جبِتیَها وَ وَ العَن صَنمَیَ » :گوییماین که سه سال است داریم می ،و این عرایضی که در این شبها داریم

مردم را معطل کردی برای  ،سی شب ،سه دهه ،کسی نگوید سه سال ،فقره چهارم و پنجم رسیدیم تازه به «...طاغوُتیَها

د و اگر هایی کرشیطان چه دسیسهگفتیم که  .امروز ماست این حرفِعزیز من، افتاده است؟  در گذشتهاتفاقاتی که 

بلکه  ،افتم. نه تنها حرف گذشته و امروزخودم خواسته یا ناخواسته در دام او می ،شیطان چه کرد ،نفهمم در آن زمان

 .حرف آینده ماست

کنار پیغمبر دفن شود؟ امام باقر علیه السلام فرمودند چون  ،چرا خدا اجازه داد که پیکر نحس و نجس این دو خبیث

 بکر و عمر هستند. کس شبهه نماند که این دو حتما ابیبرای هیچ ،آوردپیکر اینها را در می و آیدوقتی مهدی ما می

بینند همه می ،دنشکافقبر اینها را می ،است که وقتی امام عصر سلام الله علیه بحار الانوار روایت معروفی 52در جلد 

تر و تازه! کسانی که این مباحث در گوشت و پوست و  .عین نجاست از قبر خارج شدند ،تر و تازه ،این دو نفر

اند اینها چطور امام زمان آمده اینها انقدر ظلم کردند،گویند چطور می ،کننداینجا شک می ،شان آمیخته نشده باشدخون

 در حالی که پیکر اینها در قبر نپوسیده است؟  ،را مجازات کنند

 و شودیک درخت تازه می ،چوب خشک کنند،وقتی که حضرت اینها را به آن چوب خشک آویزان می ،مرحله بالاتر

شود. لذا شود. اینجاست که مومن از منافق شناخته میروید. و اینجاست که ناخالص از خالص جدا میبرگ از آن می

  ماست!. حرف آینده حرف امروز ما نیست ،بحث صنمی قریش و بحث جرم و جنایات اینها

بکر و عمر. الهی ما لگد به آوریم برای آتش زدن ابیالهی باشیم و آن لحظه را ببینیم. الهی ما کسی باشیم که هیزم می

 ها بزنیم. آیا شود نمیرم و از کعبه بشنوم/ با گوش جان صدای تو یا صاحب الزمان؟زادهصورت نحس این حرام



عثمان!  ثاراتِدهد؟ یا لَشیطان از آسمان چه ندایی می ،شودفراهم می علیه،امام عصر سلام الله  مقدمات ظهوروقتی که 

  .دای بو، چه دسیسهمیم که این دسیسهخواهد برای عثمان یار جمع کند. لذا بفهیعنی شیطان می

کودتایی که کلید  .یک کودتاست ،بارها گفتیم که شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و غصب خلافت امیرالمومنین

از همان زمانی که خدا شیطان را از درگاهش راند. هدف از این کودتا چیست؟ به تاخیر افتادن ظهور امام زمان  ،خورد

 .(81)ص/ المَْعْلُومِ یَوْمِ الوَْقْتِو آن 

کر آمد جای بتا رسیدیم به آن دوشنبه سیاه که ابو ،تا رسیدیم به زمان پیغمبر اکرم ،مفصل عرض کردیمتاریخ انبیا را 

فرمودند  ،نماز همه مسلمانها را شکستند ،پیغمبر او را کنار زدند ،پیغمبر نماز بخواند. یک رکعت نماز را هم خوانده بود

 یعنی ابوبکر حتی برای امام جماعت شدن هم صلاحیت ندارد. پشت سر خودم نماز بخوانید. 

 چرا به سنح رفت؟ مفصل عرض کردم. بود. خارج از مدینه  یجای ،سُنحبه سُنح رفت.  ،فرار کردابوبکر 

انصار پشت سر پیغمبر  .پشت سر من بیاییدگفتند انصار  ، بهسلام نماز را دادند ،رسول خدا نشسته نماز را خواندند

با مهاجرین نصف  ،تیغه کشیده بودند هایشان راکسانی بودند که خانه .کسانی بودند که ساکن مدینه بودند ،انصار .آمدند

کرده بودند. کسانی که مالشان را با مهاجرین نصف کرده بودند. کسانی بودند که غذایشان را با مهاجرین نصف کرده 

واقعا رؤسای اوس  .بودند. یعنی هرچه که داشتند در طبق اخلاص گذاشتند. واقعا انصار برای پیغمبر زحمت کشیدند

فرمایند می ،کنندموسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میرا این روایت زحمت کشیدند.  م و پیغمبربرای اسلا ،و خزرج

شما مرا  ،مرا رها کردند ،فرمودند روزی که اقوام من ،رسول خدا یک نگاه به آنها کردند ،پیغمبر در بستر افتاده بودند

 ،(6)انفال/ «همُْ یَنظْرُُونَ یُسَاقُونَ إِلىَ المْوَْتِ وَ» ،های منگها دور و بریروزی که در جن .دستتان درد نکند .یاری کردید

 .دستتان درد نکند ،از خوابتان گذشتید .دستتان درد نکند ،دستتان درد نکند. از مالتان گذشتید شما مرا یاری کردید.

یک کار مانده  ؟ فرمودندالله خواهید بگویید یا رسولچه می . گفتندبروم ،خواهم یک چیز به شما بگویماما دم آخر می

این همه زحمت انگار هیچ کاری نکردید.  .شودبط و نابود می، تمام خدمات شما حاست که اگر این را رعایت نکنید

ی است؟ یا رسول الله بگویید چه باید کنیم؟ ، چه عملمرهون آن است یک کار که تمام کارها و زحمات، آن ،کشیدند

 الی بیتِ شارَاَفَ»آن چیزی که باید رعایت کنیم چیست؟ گفتید جان، ما فدا کردیم.  .دای شماجان ما ف ،شما لب تر کنید

خانه من  درِاین  ،بینیدخانه را می این درِ «ی.بَابُهَا باَبِ إِنَّ فاَطمَِۀ» ،ای انصار :و قال رسول الله «فاطمه سلام الله علیها

روح  اما ،روممن تا ساعات دیگر می «.رُوحیَِ الَّتیِ بَیْنَ جَنْبیََّ»من است. فاطمه  یخانه ،بینیداین خانه را می .است



گوید آقا موسی بن بعد راوی می .کنند که چه شداینها را موسی بن جعفر دارند نقل میاست در نزد شما. فاطمه  ،من

 الله است.  حجابُ ،جعفر به این عبارت رسیدند که پیغمبر به انصار فرمودند ای انصار فاطمه

 خالق و مخلوق است. ی بین تنها واسطه ،حجاب الله یعنی چی؟ یعنی چیزی که بین خالق و مخلوق است. تنها راه

 ؟گفتم چه شده است آقا .لرزدها میمحاسن خیس، شانهکه گوید دیدم موسی بن جعفر انقدر گریه کردند بعد راوی می

 هتک کردند حجاب خدا را. به خدا  «.اللهِحِجَابُ  اللهِ وَ هتُِکَ» :فرمودند

 .چه بزمی شد! رسول خدا نشستند .بنازم به بزم محبت .شد رفتند، فضا خصوصیکه . انصار رفتند ،گریه کردند انصار

امیرالمومنین  ،رسول خدا در بستر .این روایت در کافی استروز وداع یاران.  ،کز سنگ ناله خیزد !ایوای! چه صحنه

 وَ بَیْنَ الستِّرِْ فاَطمِۀَُ»و  علیه سمت راست، امام حسین سمت چپامام مجتبی سلام الله  ،دو زانو پیش پیغمبر نشستند

، یک نگاه به امام حسین کردند ،پیغمبر یک نگاه به امام حسن کردند حضرت زهرا پشت پرده و در نشستند. «.الْبَاب

  ، اشک ریختند.بعد یک نگاه به علی سلام الله علیه کردند اشک ریختند.

 کنی.نگاه به ایوانش می ،گردیرمیهی ب «أسَْتَرْعیِکَ وَ أسَْتَودِْعکَُ اللهَ» خواهی بگویینجف، وقتی می رویمی شما)

 .جوار امیرالمومنین را دیدی یک حال و هوای ملکوتیِ ، یک حرم دیدی،از نجف؟ یک ایوان دیدی چه دیدیمگر 

  (.کنیو با چه سختی وداع می بینیگردی عقب را میهی برمی

چه  .کردندکردند و گریه میهی به علی نگاه می .کنندهایشان را به صورت علی میحالا رسول خدا دارند آخرین نگاه

گوید؟ از طرف خدا برای تو چه می .خوش آمده است جبرییل آمده است. ،شده یا رسول الله؟ فرمودند علی جان

رزم جنگ عمرو عبدود/ به به  .روی سر گذاشتم ،هر بار هرچه گفت .و طاعتاً چه پیغامی؟ سمعاً .پیغامی آورده است

  .لب تر کنید یا رسول الله ؟جانم یا رسول الله .من بودم جانم را سپر کردم ،خندق و احد

فدای سرت یا  ،غصب کنند .کنندبعد از من حق تو را غصب می ،لی جانع .کنداین حکم فرق می ،فرمودند علی جان

آبرومندِ  .فدای سرت یا رسول الله .گذارندتنهایت می .فدای سرت یا رسول الله .برنددزدند و میاموالت را می .رسول الله

 .کنندجسارت می .فدای سرت یا رسول الله .دهندتو را فحش می .فدای سرت یا رسول الله .کنندت نمیسلام ،مدینه

  .فدای سرت یا رسول الله

 عَلىَ وجَْههِِ)ع( عَلیِ ّط قَسَ»زنند! دیدند ات را میچه گفتند؟ فاطمه .با صورت به زمین خورد ، مولایک چیز گفتند

زنند! باز مولا سه ات را میفاطمه ؟یا رسول اللهچی  . پرسیدبلند شد ،با صورت افتاد روی زمین. آب آوردند «.نیمَالاَ



استخوانت در گلو/ فارغ از  ،خار در چشمفرمودند هی آب آوردند. یا رسول الله چه باید کنم؟  ،غش کردندهی بار 

 چشم. فرمود هر صحبت و هر گفتگو. خدا خواسته است. 

 پایت جانماز. باید صبر کنی حسنم.کِشند از زیر من چه گویم در پی راز و نیاز/ می .غربت تو ،تنهایی تو ،حسنم

 علی عینی و علی رأسی.  ،یا جدّاه: عرض کرد

پنجاه و اندی سال از  ،حسینم .(کنندمادر کجاست؟ مادر پشت پرده دارند گوش می)بمیرم وای! رو کردند به حسین. 

منهمک/ مسلم و عصر عاشورای سال شصت و یک/ گردد او در خون یاران رسد که یک روزی می ،گذردامروز می

هاشان شود سرها ز تنعابس، حبیب و حرّ و جون/ قاسم و عبدالله و عثمان و عون/ جمله یاران و حبیبان خدا/ می

دهد به نام علی به تو میخدا یک جوان رعنا رسد یک روزی می زند.ات روی دستت بال بال میشش ماههجدا... 

  ..گذاریصورت روی صورتش می ،کشیمی کنی از دهانش خاک و خون بیروناکبر، دست می

  .کنمصبر می .چشم یا جدّاه ، فرمودگفتندو گفتند  .کنمصبر می .چشم یا جداّه فرمود

 وای که صدای گریه حضرت زهرا سلام الله علیها از پشت پرده بلند شد. 

  .تسلی دادندرا فاطمه  .دخترمگریه نکن  دخترم بنشین کنارم/ شد زمان احتضارم/ دردها در سینه دارم.. فرمود

های عالم بر دل درست است مصیبت «.هذَِهِ الْأُمَّۀِ مِناَّ مَهدیُِّ»دانی چطور تسلی دادند؟ دخترم فاطمه تو که خوب می

 ،عین نجاست ،ترین، خبیثترینزادهحرام ،آتش ،جسارت ،درست است که ذلت ،ای عزیزان دل من ،آیدشما می

 .ما مهدی داریم «.هَذِهِ الْأُمَّۀِ مِنَّا مَهدِیُّ»اما  ،کندکشی می، عربدهآیدفاطمه می یخانه پشت درِ ،عالمترین موجود نجس

 او خواهد آمد.

دیدند  ،وقتی هم که گفتند .ها که نباید بگویندچون جلوی آقازاده .گفتندبه ایشان گوشی  حرف را درِ پیغمبر یک سپس

شد شروع  ،شد شروع نگرانی امیرالمومنین ،این لبخند .شان آمدیک لبخندی روی لب .گل از گل حضرت زهرا شکفت

تو  ،حضرت زهرا فرمودند پدرم در گوش من گفتند دخترم فاطمه ؟نگرانی حسن و حسین. یا رسول الله چه گفتید

  .اینجا بود که گل از گل حضرت زهرا شکفتخیلی زود به من ملحق خواهی شد. 

  .داده بودندبه ایشان سم حفصه و عایشه  ؛مسموم کرده بودندرا پیغمبر اکرم 



هایمان از عایشه خدایا تو شاهد باش با تمام سلول ،زیر خاک بودیم ،یمنبود سال دیگری اگر ،خدایا تو شاهد باش)

  (بکر بیزاریم. با همه وجودمان از دشمنان علی بیزاریم.با همه وجودمان از عمر و ابی .آیدبدمان می

کنار دو تا دست را  ،دست حضرت زهرا را گرفتند ،یک دست ،دست مولا علی را گرفتندپیغمبر اکرم با یک دست، 

یک  من « رسولهِ.ودیعۀُ الله وَ هذه ودیعۀُ»علی جان،  . فرمودندهای علی گذاشتند، دست فاطمه را در دستآوردند هم

نوشتند کنار  ،جنگی نلرزید باعث شد که آن زانویی که در هیچ سپارم. همینام را امانت دست تو میفاطمه .دارم فاطمه

وَ » ،بیا امانتت را پس آوردم ،گفتی امانت «قَدِ استْرُْجِعَتِ الْوَدِیعَۀُ» ،گفت یا رسول الله .زانوی مولا لرزید ،قبر فاطمه

خودش به تو خواهد  ،فاطمه بپرسخود از  «الْحاَلَفَاستَْخبِْرْهاَ » ،از من چیزی نپرس ،یا رسول الله «.أخُِذَتِ الرَّهیِنَۀُ

  خواهد گفت چه بر فاطمه گذشت. به تو «أُمتَِّکَ عَلىَ هَضمِْهاَبِتَضاَفُرِ  ابنَْتکَُسَتنَُبئُِّکَ  وَ»گفت 

ببین کار علی  «مَعَ الزَّفَرَاتِ یا لَیتَهَا خَرجََت /نفَسِـی عَلىَ زفََرَاتِهَا مَحبُوسَۀٌ» :گفت الْحلِْمِمنُْتَهىَ کار به جایی رسید که 

یا » :که مولای ما بگوید ،خدا بر عذابت بیفزاید ؟چه با مولای ما کردی ،زادهای حرام ،ای عمر ؟به کجا رسیده است

  .دیگر بالا نیاید ،کشمیعنی چی؟ یعنی خدایا این نفسی که الان می «.لَیتَهَا خَرَجَت معََ الزَّفرََاتِ

أَبکیِ مَخـَافۀََ أَن تطَوُلَ »من بعد از تو چطور روی زمین زندگی کنم؟  ،فاطمه «کَ فیِ الحَیـاۀِ وَ إِنَّماَلاَ خَیرَ بعَـدَ»

 «.حَیاتیِ

 مالی وقفتُ علی القبورِ» :گفتندمی ،چرخیدنددر بقیع میکه نوشتند کار مولا روزها این بود  ،بعد هم که دفن کردند

عزیزت جوابت  ،کنیبه عزیزت سلام می ،رویات شده بین قبرها راه میعلی چه «.فلََمْ یَرُدَّ جَوَابیِقَبْرَ الحَبیِْبِ  /مُسلِّماً

  دهد؟را نمی

در یک آشیانه  ،یک جفت مرغ عشق ،من و فاطمه مثل یک جفت پرنده «فیِ أیَْکۀٍَ کُناَّ کَزوَجِْ حمَاَمَۀٍ» ند:گفتبعد می

  .غم نداشتم ،تا فاطمه را داشتم «بِصحَِّۀٍ وَ شبَاَبٍ مُتنََعمَِّین» .بودیم

بستری  ،فاطمه جان گفت مرهم راز دلِ ریشم باش.می ،کردهی نگاهش می ،این روزها هم که فاطمه در بستر بود

  باش. باش، فقط پیشم

 :گفتدر همین حال یک کسی از پشت در خانه پیغمبر اکرم هی می .حواست باشد ،به تو دادمرا فاطمه  امانت! امانت!

گوید بیایم داخل؟ هی می ،پشت درکسی بار سوم..  ..داخل بیایم؟ بار دوم «؟أَدْخُلُ أَ !السَّلامُ علََیْکُمْ یا أهلَ بَیْتِ النبُُّوَّۀِ»

 گیرد. ای اجازه نمیهیچ خانه .عزراییل است ،پیغمبر فرمودند دخترم فاطمه



 ،. فاطمهشده حیااند و بس/ لعنت برآن که آمده و بیگرفتند. جایی که انبیا همگی خادمجبراییل و عزراییل اجازه می

 . اینجا امیرالمومنین فرمودند رکنوای! در خانه حالی شد .حضرت زهرا اجازه دادند .اجازه بده عزراییل داخل بیاید

محضر رسول  ،دست به سینه ،ملائکه به صف آمدند .جبراییل آمد .راییل آمدستون من را از دست من گرفتند. عز ،من

 ،تمام ملائکه و کروبیین و حورالعین .ها مزین شدندآسمان .درهای آسمان باز شده است ،خدا عرضه داشتند یا رسول الله

یرالمومنین دارند آرام آرام در همین حال دیدند ام ؟کنیدیا رسول الله چه می .کشند که شما بیاییدانتظار شما را می

، باید خود پیغمبر فرموده بودند وقت احتضار ؟کنی یا علیچی کار داری می .کنندهای پیراهن پیغمبر را باز میدکمه

 سبک باشد. متوفا، یروی سینه

! متوفا یاید سبک باشد روی سینهکمه باندازه یک دکردی. کاش بودی شمر را از روی سینه حسینت بلند می)یا علی، 

  (حیا مکرر/ این حنجری که بینی، ختم رسل مکیده.ای بی ،بر او نکِش تو خنجر

یک جمله گفتند  .تمام ملائکه به صف ایستادند که روی شما را ببینند .تمام کروبیین در انتظار شما هستند ،یا رسول الله

کاری  پیغمبر فرمودندعزراییل گفت خدیجه منتظر آمدن شماست. چه گفتند؟  .امگفتند آماده که پیغمبر همان موقع

فقط برگشت یک نگاه  .امگفت آماده (.لعنت خدا بر عایشه)چقدر مشتاق دیدار خدیجه بود.  .نبوتم را انجام دادم ،ندارم

ن است/ ای به فدای چشم کنی کار من آه کردتا تو نگاه می .این دو نگاه به هم دوخته شد ،به چشم حضرت زهرا کرد

چشمان پیغمبر  «.إِلیَْهِ رَاجِعوُنَإِنَّا  وَ هِإِناَّ لِلَّ» :این چه نگاه کردن است. یک موقع دیدند صدای امیرالمومنین بلند شد ،تو

تمام مدینه شور و غوغا شد. تمام مدینه گریه شد. تمام مدینه ناله شد. پیغمبر اکرم  .صدای گریه بلند شد .خدا را بستند

تمام وجودشان را مرهون رسول  ،شان رااینها دنیا و آخرت ، از دنیا رفت.از دنیا رفتند. آن کسی که عزت آورده بود

  .خدا بودند

هر گوید می ،جلوی خانه پیغمبر ایستاده است ،کشیده شیرشم ،له، فقط دیدند عمرهمه گریه و نا ،پیغمبر از دنیا رفتند

  .زنمگردنش را می ،نداکس بگوید پیغمبر از دنیا رفته

در  ،بیرون شهر رفتهابوبکر ؟ کند؟ ابوبکر کجاستچرا عمر دارد این کار را میآخر به تو چه؟ اصلا تو کی هستی؟ 

زد: عمر داد می .باید یک جوری سر مردم را گرم کنند تا ابوبکر برگردد .خواهند فتنه کنندمی ، اینهاباید برگرددسُنح، 

 «لیَْلۀًَ أرَْبَعِینَ رَبِّهِ مِیقَاتُ فَتمََّ بِعشَْرٍ أَتمَْمْناَهَا وَ لیَْلۀًَ ثَلَاثِینَوَاعَدْنَا مُوسىَ  وَ»گونه که موسی به معراج رفته بود همان

هر کس بگوید پیغمبر از دنیا رفته  .راج و میعاد خدا رفتند و برخواهند گشتگونه هم پیغمبر به معهمین( 142)اعراف/



( تو از دنیا 30)زمر/ «إنَِّکَ مَیِّت  وإَِنهَُّمْ میَِّتوُنَ» :فرمایدمی گفت قرآن ،عبدالله بن عباس آمد .زنمگردن او را می ،است

  .خواهی رفت

)آل  «أَعْقَابِکمُْأفََإِنْ مَاتَ أَوْ قُتلَِ انقَْلَبتُْمْ عَلىَ »گوید می قرآن؟ خود گوییچی داری میعمر، گفت  ،آمدبن کعب  بیّاُ

 روم. عمر گفت من زیر بار نمی .( پیغمبر هم از دنیا خواهد رفت144عمران/

گویم اینکه دارم می رفت داخل خانه پیغمبر. ،تا ابوبکر آمد .عمر کسی را دنبال او فرستاد .ابوبکر آمد ،بعد از ظهر بود

عبدالفتاح  .به فارسی هم ترجمه شده است ،است عربی . کتاب، بهببینید" خاستگاه خلافت"کتاب  دررا بروید 

رفت توی خانه  ،ابوبکر تا آمد ،کنممن تعجب می» :گویدمی ،استاز بزرگان الازهر مصر  ،است سنی ،عبدالمقصود

عزیزی را از  آخر کسی که« .شکم رسول خدا سبز شده بود کرد.، شکم پیغمبر را نگاه پیغمبر، اولین جایی که نگاه کرد

  ، اثر کرده است یا خیر.اندکند. ابوبکر خواست ببیند زهری که دادهصورت او را نگاه می ،اده استددست 

یار ای کاش ما  «وَ البکُاء هَل منِ معُینٍ فَاُطِیلَ مَعَهُ العَویلَ» ؟سوزیچقدر می ،امام زمان !ها در حق ما کردندچه ظلم)

  (.یا بن الحسن ،زدیمبودیم و کنار تو ناله میتو 

راحت گریه  .ش استشکش دم مَهای منافق این است که اشکاز علامت .شکم مبارک رسول خدا سبز شده بود

امروز  ، همینحساب نکرده بودآدم او را  ،کسی که پیغمبر تا دیروز .اش زدنابوبکر شروع کرد توی سر و کله .کندمی

برادرت؟  «!برادرم از دنیا رفته است»گفت شرف میاین بی ؛تو لیاقت نماز نداری دگفتن د،اش زدنصبح توی سینه

گفت  ؟عمر گفت چطور .پیغمبر از دنیا رفتند ،گفت عمر ،آمد بیرون . ابوبکرکردندپیغمبر تو را به هیچ آدم حساب نمی

عمر  ، را خواند.عمر زیر بار نرفته بود و ای که آنها خوانده بودند( همان دو آیه30)زمر/ «.إِنهَُّمْ میَِّتوُنَ إنَِّکَ مَیِّت  وَ»

  (!الان برایت خواندند) !من این دو آیه را تا حالا نشنیده بودم !گفت عجب

  .خبر همه جا پخش شد

دستگاه و  تگاه شیطاندس ،اولی که آدم روی زمین آمده استاز همان  .د شب را توی ذهنت بیاورهای این چنحرف

چیزی  ،نندخواهند برداشت کالان می .خواهند نتیجه را بگیرندالان می .خواهند گل را بزنندالان می ،تلاش کردندنفاق 

 .سلم هم آماده هستندآن چهار هزار نفر قبیله بنی اَ .الان وقتش است .دستگاه شیطان کاشته است ،را که هزاران سال

  .فرمودند باید حواستان باشد ؟تندپیغمبر به انصار چه گف ،صبح



 .رفتکلاه سرمان نمی ،دانستیماین از آن جملاتی است که اگر می .همیشه در ذهنمان باشد ،گویمیک نکته می ،رفقا *

خوب در دلمان ضبط و ثبت  ،خوب حفظ کنیم ،این جمله را خوب گوش کنیم .رودکلاه سرمان نمی ،اگر هم بفهمیم

مُومِنٌ تَقیٌّ لَکانَ فِی  ،یاکمُِیلُ» :امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند است در تحف العقول.نصیحت مولا به کمیل  .کنیم

 خواهداش هم مییجهنت ،، خوب استیعنی آدم ،یک آدم مومن باتقوا بخواهد مردم را به خدا ارشاد کند «دُعائِهِ اِلیَ اللهِ

 ،بدون مشورت با حجت الله ،اما بدون کمک گرفتن از خدا و رسول و حجت الله ،مردم را به خدا هدایت و ارشاد کند

 ،خواهد از راهی که خودش سراغ دارد و بلد استاین آدم مومن متقی می ،بدون کمک گرفتن از فرمایشات حجت الله

شود یا خیر؟ موفق می ؟مُخطئِاً اَو مصُیباً ،به نظرت این آدم ،یلفرمودند ای کمامیرالمومنین  .مردم را به خدا دعوت کند

خودش را هم توی  ،اندازدمردم را توی دردسر می .کنده میابه خدا قسم اشتب ،وَ الله مُخطِئاًامیرالمومنین فرمودند 

  .اندازددردسر می

سر دهم ما را توی در ،بیفتداینها اتفاق فرمودند تا قبل از ظهور مهدی ما اگر  ،قیام زیدمثل هایی که اتفاق افتاد قیام

 ؟قیام زید چطور بود .شویدهم موجب بدنامی مکتب اهل بیت می ،اندازیدهم خودتان را توی دردسر می ،اندازیدمی

خواست این کار اهی میاما از چه ر. خواست پرچم را هم به امام صادق برگرداندمی .خواست به خدا دعوت کندمی

  .مان جمع باشدخوب حواس را انجام بدهد؟

اوس و  :شدندانصار هم به دو گروه تقسیم می .مهاجرین و انصار :شدندمیمسلمانها توی مدینه به دو گروه تقسیم 

همان اول، یکی از  ،در ماجرای خندق که تیراندازی کردند .خزرج. رییس قبیله اوس، کسی بود به نام سعد بن معاذ

گوساله  ،کسی است که مولا فرمودند اگر بود ،سعد .سعد بن معاذ از دنیا رفت .مدتی گذشت .افتاد ،تیرها به سعد خورد

 . چنین آدمی بود .توانستند کودتا کنندو سامری نمی

سعد  خُلق و خوی ما بشود. ییراتی هم درباید یک تغ ،شویمچون از اینجا که بلند می ،بین القوسِین بگویمهم این را 

اش یع جنازهبدون ردا در تشی ،برهنه، نوشتند پیغمبر پاوقتی از دنیا رفت .رییس قبیله اوس بود ، آدم حسابی بود.بن معاذ

فرمودند دست کنید؟ چی کار می ،پرسیدند یا رسول الله .رفتند سمت چپیم ،از سمت راست تابوت .شرکت کردند

 .لحد چیدند .او را در قبر گذاشتند ،خودشان در قبر سعد رفتند .خود پیغمبر نماز خواندند .جبرییل در دست من است

، خاک برود زیر ،لحد را بگذار ،یا رسول اللهگفتیم  .کنندل میاطراف لحد را پر از گِ ،با سر انگشت دپیغمبر دارندیدند 

کار یا اگر  ،یا کار نکن .نیکو کردن از پر کردن است کار «.ملالعَی فِ الإتقانَیحُِبّ  إِنّ اللَّهَ»فرمودند  .شودپر می دیگر

  .تحویل بدهکارت را کنی تمیز می



هایی که در آن نعمت ! نوش جانتالجنۀ هنیئاً لکَ ،نوشتند مادر سعد بن معاذ گفت پسرم بود. چنین شخصیتیسعد، 

از استخوانش  ،پیغمبر فرمودند الان قبر یک فشاری به پسرت آورد که شیری که از تو خورده بود .ور هستیغوطه

اش خیلی فرمودند در خانه با زن و بچه ؟مگر چه کار کرده است .شهید راه شماست ،گفت یا رسول الله .بیرون آمد

اما  ،شهید است ،عاقبت به خیر است ،ستآدم حسابی ا ،خوش اعتقاد است .اش بداخلاق بودبا خانواده .بداخلاق بود

حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند بهترین شما کسی است بداخلاق بود. اش ؛ چون در خانهستفشار و عذاب بر او

ترین شما در خانه خوش اخلاق ،امام رضا فرمودند بهترین شما نزد منِ امام رضا .که بیشتر زنش را تحویل بگیرد

 .گذردخدا از این گناه نمی ،باشی است. سعد بن معاذ

اسَُید جانشین او کسی بود به نام  .از دنیا رفته بود .رییس اوس بود ،سعد بن معاذ .اوس و خزرج و گروه بودند:دانصار 

 .بن حُضیَر

خیلی  ،سلام الله علیه عُبادهقیس بن سعد بن هم پسرش  .رییس خزرج، سعد بن عُباده بود که او هم آدم درستی بود 

 های، به نامسه نفر از فرماندهان امام حسنتوانست معاویه با پول  ،آتش بس امام مجتبی ماجرایدر  .دم حسابی استآ

این طرف و آن طرف به قیس  .نتوانست بخردرا قیس بن سعد بن عبُاده اما  را بخرد.عبیدالله بن عباس  ،قینی، کِندی

قیس پسر رییس قبیله  .همانجا هم غریبانه از دنیا رفت .رفت اسپانیا ،آخر هم فراری شد .گفتاز مولا میو رفت می

ای که گفتم حواسمان باشد )آن نکته .دم حسابی استآ ، هم پسرشسعد بن عبُاده آدم حسابی است هم .خزرج است

 و روایتی که از امیرالمومنین خواندم، برای اینجاست.(

بکر عمر و ابی ؟مچی کار کنی ،بابا . قیس گفتنشستند صحبت کردن، پیغمبر از دنیا رفته استپدر و پسر تا شنیدند این 

اینها  ،بابا .خواهند کودتا کننداینها می ،بابا .آدم جمع کردندنح شنیدم چهار هزار نفر در سُ ،بابا .ندخواهند نفاق کنمی

تا  ،ده روز ،یک هفتهآییم میخودمان  .کنمدرستش می ؟ سعد گفتباید چی کار کنیم .خواهند علی را کنار بگذارندمی

دانند همه میچون  ،به وصایای پیغمبر عمل کند ،وقتی که علی بن ابیطالب از غسل و کفن و دفن پیغمبر فارغ شود

خودمان حکومت  ،آییم تا وقتی که کارهای علی تمام شودما می ؛پیغمبر را رها کند ،علی کسی نیست که برای حکومت

 یم. سپارپرچم را به دست صاحبش می ،کارهای مولا که تمام شدمدینه مال ماست.  .گیریمرا به دست می

خیر، بدون مشورت با حجت الله بخواهد هم که مولا فرمودند مومن متقی، هدف این ! عجب تصمیمی!چه چه !به به

 بایدی کِ .اندازدمی تاهل بیت را به مشکلا .اندازدشیعیان را در دردسر می .زندگند می .کندخراب می ،کاری کند

 بفهمیم؟ 



گفتند می به آن ،یک سایبان زده بودندشان از قبیله در قسمتی ،ای بودیلهیک قب .ساعدهاینها یک جایی داشتند به نام بنی

 ساعده. ی بنیسقیفه

 .مولا عزادار است ،گفت نه کردی!آمدی مشورت میخب میساعده برای دفاع از مولا تشکیل شد. ی بنیاصل سقیفه

 ،های خوبی بودندکنی؟ سعد بن عباده و پسرش آدمچی کار داری می .برویم اذیتشان کنیمدر این موقعیت خوب نیست 

اینها  ،ها چطور هفتاد و اندی جرم کردندبخوانیم که اینی قریش را دقیق نمَصَاینکه باید  !ها خراب کردندخوب آدم

 حرف امروز ماست. 

  :اما از دو نکته غافل بودند .کنیمانصار را جمع می داینها گفتن

حرف اول و  ،توی هر قبیلهچون  ،کنندهمه حرفت را گوش میها خزرجی ،ی قیسآقا ،آقای سعد بن عباده .1

به حرف شان همه گوش ،لی باشدنا رجُمثل الان نبود که هر جوان برای خودش اَ .زدآخر را رییس قبیله می

که یر ضَید بن حُسَاُ ؟رییس اوس کیستاما اوس چی؟  ،کنندمیها حرفت را گوش خزرجی .قبیله بودرییس 

  .خودش از منافقین است

نفوذی  است. منافق گذاشته است. ستون پنجم گذاشته است. مهره گذاشته خود قبیله خزرج، عمر آمده،توی  .2

که توی کوفه  . همان نعمان بن بشیرعماننُچه کسی بود؟ بشیر، پدر نفوذی عمر توی خزرج،  .گذاشته است

  .پدرزن مختار یعنی پدرِ ،بابای همین نعمان بن بشیر .حاکم کوفه بود ،کوفهوقتی مسلم رفت  ،بود زن مختارپدر

. خواهند کار حسابی کنندحالا اینها می .هم که جزء منافقین است ییس اوسر .خزرج استقبیله نفوذی عمر در  ،بشیر

قیس بلند شد صحبت  .تخت آوردندروی را با برانکارد و او  ،که مریض بودسعد بن عباده  .همه انصار را جمع کردند

نباید بگذاریم کار به  .مهاجرین مهمان ما هستند .مدینه برای ماستگفت  ،ترفهمه چیز داشت خوب پیش می .کند

 ،شدند توی سقیفه جمع ؟کنیها برای عمر خبر بردند که چی کار داری مینفوذی که کردداشت صحبت می .اینها برسد

ابوعبیده  ،آمدنددر راهی که داشتند می ،ندیبکر راه افتادند به سقیفه بیاعمر و ابی .گیرندالان است که قدرت را دست ب

  .بیا برویم که کار خراب شد دگفتن ،جراح را دیدند

گفت پدرم فدای کسی که زینب کبری بالای تل میاین بود که  .عصر روز دوشنبه اتفاق افتاد ،گویمدارم میکه اینها را 

خلافت برای  دارند است اینها در سقیفه رشظاه .اش را غارت کردند. عصر دوشنبه خیمهکشتند او را عصر دوشنبه



 .دواننددر عمل دارند رقیه را روی خار می .کنندسر حسین را از تنش جدا میاما در عمل دارند  ،کنندگیری میتصمیم

 .زنندعلی اصغر می حلقومدر عمل دارند تیر به 

 ،ساعده شدقیفه بنیبکر نوشتند تا وارد سهمین ابی .ندهایشان را بخوا، خطبهاینها را ببیند زادگیخواهد حرامکسی می

 الحمد لله الذی شرفنا برسول الله.. ؟گویدچی میاولِ خطبه  .ما با هم بودیمهرچه بوده  .گفت ما هم باید حرف بزنیم

 .قرار داد غمبر شرافت داد و شما را انصار ماگویم که ما را به پیشکر می خدا را ! گفتشرفی استبی چه آدم خبیث و

کس روی زمین بهتر از شما هیچ .شما را هم یاوران ما قرار داد ،پیغمبر قرار دادکنم که ما را خانواده خدا را شکر می

شما  ،تا پیغمبر بود ما امیر بودیم .ولی گفت ما بالاتر از شما هستیم ،غیر از ما. شروع کرد یکی به آنها گفت ،نیست

یک نفر گفت خب علی چی؟  .زیر هستیدوباز ما امیر هستیم و شما  ،حالا هم که پیغمبر از دنیا رفته است .وزیر بودید

گفت مگر نشنیدی پیغمبر فرمودند بعد از غدیر، امامت و نبوت در یک خانواده  .ما در غدیر خم با علی بیعت کردیم

 ،از قبل هماهنگ شده بود ،منافقینی که آنجا بودند .ما که نشنیدیم ،گفت عجب .نظرشان عوض شد ؟شودجمع نمی

ما هم  ،گفتند بله ،نبودندهم منافق  ،خواستند بگویند ما نشنیدیمچهار نفر دیگر هم که می .منم شنیدم .گفتند منم شنیدم

علی رفت کنار. حالا چی کار باید کنیم؟ ابوبکر اینجا به مرگ گفت که اینها  .یک چیزهایی شنیدیم. مساله ثابت شد

ما هم که خانواده پیغمبر  ،یاوران ما بودیدا همیشه مش ،گفت الان که دیگر کاری با علی نداریم .به تب راضی شوند

  .شویدشما وزیر ما می ،شویمالان ما امیر می .های پیغمبر بودیمدور و بری .بودیم

ا نّم امیر و مِنکُمِاست گفته  گفت چه کسی بلند شد ،رنذِباب بن مُیک آدم نفوذی داشتند به نام حُ ،این حرف را که زد

ما هم یک امیر داشته باشیم.  ،شما یک امیر داشته باشید !ا امیرنّم امیر و مِنکُما وزیر باشیم؟ مِ ،شما امیر باشید ؟وزیر

الان دعوا سر  .الان دعوا سر امیر بودن شما نیست ،که بگوید امیر بودن شما سر جای خودش ؟چرا این حرف را زد

عمر بلند  .اما در عمل یعنی امیر بودن شما سر جایش است ،این حرف ظاهرش اعتراض است .امیر بودن انصار است

غذا یا شور  ،آشپز که دو تا شود ،وای بر شما که کرد داد و قال کردنشروع  .شده استعمر شروع  الان نطُق .شد

  ؟شود دو تا امیرمگر می .شودمینمک یا بیشود می

نوشتند سعد  .گذاشتکس محلش نمیهیچ .ساکت باشید .گفت ساکت باشیدهی می ،بود هم که مریضسعد بن عباده 

خواستی پرچم به علی بدهی؟ سقیفه خواستی کنی؟ میاصلا از مدینه رفت. چی کار می ،بن عباده افسردگی گرفت

 درست کردی!



همان حباب بن منذر گفت حالا باید  .شما باید یاور ما باشید .گویدابوبکر درست می ؟شودعمر بلند شد گفت مگر می

علی جوان  .تنداینها ریش سفید هس .نفر بیعت کنیدبا کی بیعت کنیم؟ ابوبکر گفت به هر حال باید با یکی از این دو 

تا اینجا همه  .یا با ابوعبیده جراح بیعت کنید ،یا با عمر بیعت کنیددیگر رفت کنار.  ،سی و سه سالش است ،است

 .این یک تکه را ابوبکر یک دفعه انداخت .ریزی کرده بودند. برنامهاز قبل نوشته بودند .ده بودها حساب شصحبت

 .یا با ابوعبیده جراح بیعت کنید. عمر و ابوبکر با هم کارد و پنیر بودند ،بدون برنامه گفت بیایید یا با عمر بیعت کنید

آخرین  ،خود عمرقاتل ابوبکر، عمر است.  . اصلابودند خاطر دشمن مشترک با هم متحد شدهبه .خیلی با هم بد بودند

من  ،سال عمر نحسش توی منا به ابوموسی اشعری گفت که ابوبکر خیلی مرا اذیت کرد. ما توی سقیفه که جمع شدیم

یا عمر خلیفه  ،گفت یا ابوعبیده خلیفه شود ،ابوبکر یک تعارف انداخت ،کشیدمداشتم برای خلافت خودم زحمت می

او باز توپ را برای من  ،منم یک تعارف کنم ،او یک تعارف کرده استمن هم گفتم جواب تعارف، تعارف است.  .شود

 . بیایید با من بیعت کنید ،او هم گفت باشد .خودت اولی هستی بر خلافت ،من گفتم نه .اندازدمی

الان  ،درآوردم. من بیش از سی تا سند اصلا این مسلم است نزد اهل خلاف .بود فَلتَْۀ ،بکرگوید بیعت با ابیمی عمر

یک دفعه  «.اللَّهَ وَقیَ شَرهََّالَکِنَّ  وَ بَکرٍْ فَلتَْۀًبَیعَْۀُ اَبیِکَانَتْ » :گفتهمراهم است که مسلم است که عمر همیشه میهم 

 شرش دفع شد. که خدا رحم کرد و اتفاق افتاد 

امام صادق علیه السلام فرمودند اولین کسی که دست  چه کسی با او بیعت کرد؟ .بیایید با من بیعت کنید بوبکر گفتا

الان به نتیجه رسید. ریخت، ای که از همان روز اول شیطان بود. آن نقشه ،بکردست گذاشت توی دست ابی ،دراز کرد

  .شیطان بود ،بکر بن ابی قحافه بیعت کرداولین کسی که با ابی

 .کنیمسر او را زیر آب میبعدا  .از خودمان است .بیایدعیبی ندارد ابوبکر  ،عمر دید حالا که دیگر علی کنار رفته است

 .آمدندبا شمشیر بالا سر مردم می .مخ را توی شهر ریختند. رفتند چهار هزار شعبان بیفریاد زد بیایید با او بیعت کنید

 ،م نباشیمولا فرمودند اگر عالِ .هستند اععرُ همَجَ  .گیر هستندجومردم  بودند. ماکه گفتم عین همین امروز مردم هم 

فردا  ،شویمی ، این طرفکننددهند. امروز یک سرود حماسی برایت پخش میبا هر بادی تکانت می ،نباشی مُتَعلَِّماگر 

مردم  .تواند سرت کلاه بگذاردکسی نمی ،عالم در دینت شدیاما اگر  .شویآن طرفی می ،آیدچهار تا پیام برایت می

یسَُاقوُنَ إِلىَ المْوَْتِ » ،جنگ بروندبه خواهند فرماید اصحاب پیغمبر وقتی میهمین الان بودند که خدا در قرآن می مثل

ها این توی جنگ گوید شما؟ میلرزدخواهند اعدام کنند دست و پایش مییکی را میدیدی  (6)انفال/ «.هُمْ یَنظُْرُونَ وَ



ی به هوا ،سلم آمدندچهار هزار تا از بنی اَ ،حالا کسی که توی جنگ در رکاب پیغمبر این سبکی است .مدلی هستید

 بکر بیعت کنید.با ابی که بیایید ،شلاق به دست ،ریختند توی شهر شود، اینکه یک سال شِکرشان مجانی تامین

اگر  .بماند ،حالا چه اتفاقاتی این وسط افتاد .توی مسجد آوردند یک به یک برداشتند ،کشیدندبیرون مردم را  رفتند و

 فرصتی شد عرض خواهم کرد که این وسط چه اتفاقاتی افتاده است. 

های یک زن ،برای اینکه کسی بتواند حرکتی انجام بدهد ،برای نفوذ ،ها برای تغییر هر حکومتترین مهرهیکی از مهم

اگر  که این پتانسیل .این را باید فهمید .داندحزب خدا هم این را می ،فهمیده استجامعه هستند. حزب شیطان این را 

بینی هر کجا لذا می .کشاندجامعه را می ،کشانداش را میبچه ،کشاندشوهرش را می ،ولایت باشد زنی در راه حقیقتِ

 ،آوردو توی خانه شوهرش را میکنند. اگر زن را به یک سمتی کشیدی، اها شروع میخواهند کاری کنند از زنمی

 .چون صاحب نفوذ بر جامعه است .آورداش را میبچه

  . چطور؟شدسقیفه نمی ،سقیفه ،ها نبودنداگر زن

هایت را کجا شما پول .شان توی خانه پیغمبر هستنددختران ،بکر و عمراولین اقدام عمر بن خطاب چه بود؟ ابی

با عناوین  ،یا وجوهات است ،حالا یا هدیه است)سری اموال از سمت یمن یک .گذاریمیتوی خانه  ؟گذاریمی

هم حفصه پیغمبر توی خانه  .این پولها توی خانه پیغمبر بود .دست پیغمبر اکرم بود ،یک پول مفصلی آمده بود (مختلف

ها دل زن .جامعه تقسیم کردهای ها را بین زنپول ،نوشتند عمر .بیایید پول توی خانه است ،باباگفتند  .هستندو عایشه 

 .کندها را رعایت میکه همان اول که آمده است انقدر حقوق زن !چه ابوبکری است !چه عمری استگفتند ببین  .را برد

  .دنکشانشوهر و بچه را می ،شان آمدپول دست ،ها دیدند اینطوری استوقتی که زن

 .برداش را کشید زن آمد دست بچهکه آن  ،ها پول دادکوفه اول به زنتوی عبیدالله  .عین کاری که عبیدالله بن زیاد کرد

  ما هنوز نفهمیدیم. ،حزب شیطان این را فهمیده است

 .گذاردها عمر دارد با پول کلاه سرتان میزن :زدها داد مید تنها زنی که آمده بود توی کوچهنوشتن !نَسیبه جان عالم به

در  .خواهم بیایم بجنگممن هم می ،همان زنی که گفت یا رسول الله .نَسیبه د کیست؟دانیمی .علی را به پول نفروشید

 «.بکر و عمریبه عندالله افضل من ابیمقام نسالیوم لِ»پیغمبر فرمودند  ،ماجرای جنگ احد، شمشیر دستش گرفت

 .در راه پیغمبر شهید شدندهایش . دو تا از بچههایش را توی جنگ احد داد. یکی از بچهشوهرش را در جنگ بدر داد



ها آمده بود توی کوچهاین زن نوشتند فقط  .اولین زائر کربلای حسین ،یک پسر هم دارد به نام جابر بن عبدالله انصاری

 علی را به پول نفروشید. ها ای زن .ها با پول شما را نخرندای زن :زدداد می

سوم هجوم ت و هجوم اول به خانه امیرالمومنین. هجوم دوم و دفن پیغمبر اس ،روز اول ربیع الاول .مستقر شد بیعت

  .حدودا روز پنجم ربیع الاول اتفاق افتاده است

ای که بهانه. این فاطمهجرم و بیزد کتک زنی را بیفقط همین را عرض کنم که نامرد بود ثانی اندر لباس مردان/ می

گفتند گوید پیغمبر همیشه میالله است، کار به کجا رسیده است؟ می که حجابُای این فاطمه ،«رُوحِیَ الَّتیِ بَیْنَ جَنْبیََّ»

انقدر  ،افتد روی صورت حورالعینبرگ درخت می نی چی؟ در روایت داریم که وقتیدانی یعمی .نسیهحوراء الاِ ،فاطمه

ای است حوریه . یعنیاست هحوراء الانسی ،فرمودند فاطمه .ماندمیروی آن برگ درخت  رد که حور العین لطافت دارد

 در صورت انسان. 

گفتند چرا بنا کردی؟ گفت این دیوار  ،آن دیوار را بنا کردند ،وقتی که رفتند توی شهر ،در ماجرای موسی و خضر

دو تا بچه  .یک بابای خوبی داشتند( 82)کهف/ «کَانَ أَبُوهمَُا صَالِحاً کَانَ تحَْتَهُ کَنْزٌ لَهمَُا وَ لِغلَُامَیْنِ یتَِیمَیْنِ فیِ الْمَدِینَۀِ وَ»

فرمودند جدّ هفتادم این  ،امام صادق گریه کردند .دیوار را بنا کنیم ،کنیم عملگی بیا .گنج استیک زیرش  .یتیم هستند

اش دختر پیغمبر بود! خانه ،اما مادر ما فاطمه .دو تا پیغمبر باید دیوار را بنا کنند ،یک آدم خوبی بوده است ،دو بچه یتیم

زنند/ گیرم که مرغی نمی یچطور؟ آتش به آشیانه .اش را آتش زدند. دیوار و در خانهحمله کردند ،را که بنا نکردند

قات مَحَو  الأباطیل دعی عنک» در را باز کن، گفتحضرت زهرا به  .ی شیر خدا نبود. عمر آمد پشت درخانه ،خانه

  «.النساء

ها هیزم همسایه ،هیزم آوردند که تا یک ماهگوید انقدر رآشوب میهابن ش ؟چقدر هیزم بردند !یا صاحب الزمان

  .کردندخانه علی جمع می از پشت درِ ،خواستندمی

 . بزنیم هایمان را فقط برای دل امام زمان. نالهشودشروع میدارد فاطمیه  ،بنی الزهرا ،سادات

  «.البَْابِ بعِِضَادَتیَِفاطمه  فَأخََذْتُ» ،در باز شد یگوشه ،با لگد به در زد آمد، جلو، دوید عمر رفت عقب

 در فرستادم یاز گوشه ،من اینجا شلاق را گرفتم ،گوید معاویهعمر خودش می .مادرتان شش ماه باردار بود ،بنی الزهرا

 شلاق دور بازوی فاطمه پیچید.  ،داخل



  زنه.. یکی چیه؟ چهل تن..می رم روشکنه/ زهرا مونده یک تنه/ یکی داره ماددر رو داره می
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